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کشف کوزه‌ای مملو از سکه‌های طلای ایران باستان
یــک ظــرف مملــو از ســکه‌های طــا در شــهر باســتانی یونانــی واقــع در ترکیــه کشــف شــد. باستان‌شناســان می‌گوینــد ایــن ســکه‌ها در ایــران باســتان ضــرب 

شــده اســت.
 باستان‌شناسان با کاوش در ترکیه ظرفی شبیه کوزه را کشف کردند که به همراه گنجینه‌ای از سکه‌های طلای ایرانی دفن شده بود.

ــه‌ای در شــهر باســتانی یونانــی »نوشــن« واقــع در غــرب  ــاره ایــن کشــف تــازه نوشــت، ‌ ایــن ســکه‌های طــا داخــل یکــی از اتاق‌هــای خان »لایوســاینس« درب
ــی، نوعــی ســکه طــای ضرب‌شــده  ــک« ‌ ایران ــو زده نقــش بســته اســت کــه طــرح »دَری ــدار زان ــک کمان ــن ســکه‌ها شــکل ی ــه کشــف شــده‌اند. روی ای ترکی

توســط امپراتــوری ایــران بــوده اســت.  

بخش آخر
۵ نیاز اساسی نشر کودک و نوجوان ایران در دولت چهاردهم

پرچم سرخ »یا لثارات الحسین« و راهپیمایی اربعین

ای کاش برگه چک شجریان را نگه می‌داشتم!

مــروری بــر بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در حــوزه کتــاب کــودک و نوجــوان نشــان می‌دهــد 
ــش  ــار افزای ــوای خــوب کن ــد محت ــر تولی ایشــان ب

تیــراژ و دسترســی آســان تأکیــد دارنــد.
هرچــه از دهــه 60 و 70 فاصلــه می‌گیریــم، کتــاب 
نوجــوان علی‌رغــم داشــتن عناویــن  و  کــودک 
متعــدد، از مشــکلات گوناگونــی رنــج می‌بــرد؛ 
مشــکلاتی کــه ســبب شــده اســت ادبیــات کــودک 
و نوجــوان ایرانــی نحیف‌تــر شــود و نشــر ایــن 
ــدن روزگار  ــرای گذران ــی ب ــه حواش ــن ب ــوزه ت ح

ــپارد. بس
ــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی  نگاهــی ب
ــه ایشــان  ــف نشــان می‌دهــد ک در دهه‌هــای مختل
ــر رشــد کیفــی و کمّــی ادبیــات کــودک  همــواره ب
ــد  ــن تأکی ــته‌اند. ای ــد داش ــران تأکی ــوان ای و نوج
در بیانــات ایشــان در دیدارهــا و ســخنرانی‌های 
ــای  ــان در بازدیده ــود. ایش ــده می‌ش ــف دی مختل
ــار  ــز کن ــران نی ــاب ته ــگاه کت ــان از نمایش اخیرش
ــه  ــی در زمین ــال، تأکیدات ــوزه بزرگس ــه ح ــه ب توج
ادبیــات و کتــاب کــودک و نوجــوان نیــز داشــته‌اند. 
ــن  ــات در ای ــم موضوع ــرور اه ــد م ــر می‌رس به‌نظ
جهــت  در  می‌توانــد  ایشــان،  منظــر  از  حــوزه 
دولــت  فرهنــگ  وزارت  در  بهتــر  تصمیم‌گیــری 

ــد. ــده باش ــد فای ــم مفی چهارده
*چنبره کتاب‌های ترجمه بر نشر ایران

ــا  ــر ب ــال‌های اخی ــوان در س ــودک و نوج ــاب ک کت
ــاری  ــت؛ آث ــه اس ــه مواج ــار ترجم ــتی از آث انباش
کــه از لیســت کتاب‌هــای پرفــروش ســایت‌های 
معتبــر خارجــی از قبیــل آمــازون، نیویــورک تایمــز 
ــود؛  ــران می‌ش ــر ای ــازار نش ــه ب ــاب و روان و... انتخ
کتــاب  بــازار  گفــت  می‌تــوان  کــه  به‌طــوری 
ــک  ــدازه ی ــچ‌گاه به‌ان ــران هی ــوان ای ــودک و نوج ک
دهــه گذشــته مســیر آمــد و شــد کتاب‌هــای 
ــه  ــی ک ــوه کتاب‌های ــت. انب ــوده اس ــده نب ترجمه‌‌ش
ــوند،  ــران می‌ش ــر ای ــازار نش ــذر وارد ب ــن رهگ از ای
عمدتــاً بــا در نظــر گرفتــن صرفــه اقتصــادی بــرای 
ــرمایه او، منتشــر شــده‌اند. در  ــر و بازگشــت س ناش
ــی  ــاب تألیف ــر کت ــرمایه‌گذاری ب ــه س ــرایطی ک ش
ــن  ــد، بهتری ــمار می‌آی ــک به‌ش ــر پرریس ــرای ناش ب
ــر  ــه پیش‌ت ــت ک ــی اس ــاب کتاب‌های ــه انتخ گزین
توانســته‌اند  و  داده‌  پــس  را  خــود  امتحــان 
ــب  ــود جل ــمت خ ــرف آب را به‌س ــان آن ط مخاطب
ــی  ــه و الزام ــچ ضابط ــه هی ــرایطی ک ــد. در ش کنن
بــرای رعایــت حــق کپی‌رایــت وجــود نــدارد، 
ــب،  ــی پرمخاط ــرای کتاب ــه ب ــن حق‌الترجم پرداخت
اســت،  ســرمایه‌گذاری  بــرای  راه  مطمئن‌تریــن 
ــامان  ــده س ــگ وع ــر وزارت فرهن ــد پیش‌ت هرچن
ــا  ــا ترجمه‌ه ــود، ام ــازار را داده ب ــن ب ــه ای دادن ب

ــد. ــت دارن ــازار را در دس ــق ب ــان رون همچن
گــزارش نشــر کــودک و نوجــوان در ســال گذشــته 

ــم  ــر، حرکــت عظی ــان دیگ ــر زم ــروز بیــش از ه ام
راهپیمایــی اربعیــن می‌توانــد نمایــش وحــدت 
و قــدرت بیــش از پیــش امــت اســام به‌ویــژه 
شــیعیان سراســر جهــان در ایــن گردهمایــی ســالانه 

باشــد.
ســید محمــود جــوادی، پژوهشــگر علــوم دینــی، در 
یادداشــتی در آســتانه فرارســیدن اربعیــن حســینی 
ــان  ــی در می ــداد فرهنگ ــن روی ــای ای ــه ظرفیت‌ه ب
دو ملــت ایــران و عــراق پرداخــت. یادداشــت او کــه 
ــرار  ــرای انتشــار در اختیــار خبرگــزاری تســنیم ق ب

گرفتــه، بــه ایــن شــرح اســت:
بعــد از ســقوط رژیــم بعثــی صــدام در عــراق، 
پیــاده‌روی اربعیــن رنــگ و بــوی دیگــری بــه خــود 
گرفــت. ایــن زیــارت عاشــقانه بــا پایــان یافتــن دوران 
ــه  ــف ب ــتان‌های نج ــتوی نخلس ــا از پس محدودیت‌ه
ــه طریــق العلمــاء( خــارج و کنــار  ــا )مشــهور ب کرب
ــل  ــا مقاب ــه کرب ــی نجــف ب عمودهــا در مســیر اصل
ــا فریــاد »یــا  دیــدگان مــردم جهــان قــرار گرفــت ت
ــل از  ــر از قب ــدالله)ع( بلندت ــقان اباعب ــین« عاش حس
عــراق ســر داده شــود و بــه گــوش آزادگان جهــان در 

ــم برســد.   اقصــی نقــاط عال
پیــاده‌روی اربعیــن بــه لطــف نیت‌هــای خالــص 
ــین  ــام حس ــان ام ــای خادم ــت بی‌ری ــران و خدم زائ
علیــه الســام )اعــم از میزبانــان عراقی و موکــب‌داران 
داخــل و خــارج عــراق( هــر ســال پرشــورتر از ســال 
قبــل برگــزار می‌شــود؛ مراســمی کــه ده‌هــا میلیــون 
زائــر از عــراق و کشــورهای خارجــی آن را رقــم 
ــام  ــه ام ــد چگون ــان دهن ــا نش ــه دنی ــا ب ــد ت می‌زنن
ســوم شــیعیان، محبــان و عــزاداران خــود را متحــد و 
پــس از قرن‌هــا همچنــان گــرد یــک کانــون مقــدس 
ــد.   ــاده می‌کن ــزرگ آم ــک هــدف ب ــرای ی جمــع و ب
ســقوط رژیــم صــدام ایــن فرصــت را بــرای شــیعیان 
ــن اوج  ــی اربعی ــا در راهپیمای ــم آورد ت ــان فراه جه
بــرادری و صمیمیــت خــودرا میــان یکدیگــر در 
مســیر کربــا بــه نمایــش بگذارنــد و شــیعیان 
ــه  ــت ب ــر خدم ــای بی‌نظی ــت صحنه‌ه ــا ثب ــراق ب ع

ــال‌های  ــیاری از س ــد بس ــه مانن ــد ک ــان می‌ده نش
ــک دهــه گذشــته، نشــر کتاب‌هــای ترجمه‌‌شــده  ی
همچنــان پررونــق اســت و فاصلــه چندانــی بــا 
ــار  ــر آم ــا ب ــدارد. بن ــی ن ــای تألیف ــداد کتاب‌ه تع
ــزار و  ــداد 22 ه ــته تع ــال گذش ــده؛ در س اعلام‌ش
ــده  ــر ش ــوزه منتش ــن ح ــاب‌ در ای ــوان کت 888 عن
اســت کــه از ایــن تعــداد، 13 هــزار و 285 عنــوان 
تألیفــی و 9 هــزار و 603 عنــوان ترجمــه بــوده 
ــال  ــه در س ــف و ترجم ــان تألی ــه می ــت. فاصل اس
ــدا  ــش پی ــل آن‌، کاه ــال قب ــه س ــبت ب 1402 نس
ــزار و  ــال 1401،‌ 12 ه ــرا در س ــت؛ زی ــرده اس ک
475 عنــوان کتــاب منتشــره تألیفــی و هفــت هــزار 

ــت. ــوده اس ــه ب ــوان ترجم و 488 عن
ــن  ــته از عناوی ــن دس ــم‌گیر ای ــش چش ــر افزای تأثی
ــل  ــر قاب ــی غی ــر مخاطــب ایران در کتابفروشــی‌ها، ب
ــان  ــنیم نش ــی تس ــی‌های میدان ــت. بررس ــکار اس ان
می‌دهــد علاقــه عمــده نوجوانــان بــه خریــد و 
مطالعــه کتاب‌هــای غیرایرانــی اســت. آمــار فــروش 
فروشــگاه‌های بــزرگ حکایــت از افزایــش ایــن 
ــات  ــده شــدن ادبی ــیه ران ــه حاش ــاً ب ــل و قاعدت می
ــات  ــر ادبی ــد ب ــن رون ــوء ای ــر س ــی دارد. تأثی ایران
ایرانــی و نویســنده ایرانــی نیــز خــود ناگفتــه 
پیداســت، ایــن اقبــال در حالــی اســت کــه شــرایط 
اقتصــادی بــرای نویســندگان نیــز هماننــد بســیاری 

ــت. ــوب نیس ــردم مطل از م
از  بازدیــد  حاشــیه  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــران  ــاب ته ــگاه کت ــن دوره نمایش ــی و چهارمی س
در مصاحبــه‌ای فرمودنــد: بایــد تــا آنجــا کــه 
امکان‌پذیــر اســت در زمینــه تولیــد کتاب‌هــای 
فرهنــگ  بــا  متناســب  نوجوانــان  و  کــودکان 
ــه  ــای بیگان ــا از کتاب‌ه ــود ت ــاش ش ــان، ت خودم

شــویم. بی‌نیــاز 
ــن  ــه مســئولان و نویســندگان ای ایشــان خطــاب ب
عرصــه فرمودنــد: روی مســئله کــودکان هــر میــزان 
ــاظ  ــم از لح ــت و ه ــاظ کمّی ــم از لح ــد ه می‌توانی
کیفیــت کار کنیــد تــا بتوانیــد کــودکان و نوجوانــان 

را جــذب کنیــد.
ــتان‌های  ــوز داس ــد: هن ــه دادن ــاب ادام ــر انق رهب
ــا  ــه کار‌ه ــر مجموع ــه کــودک ب ــوط ب خارجــی مرب
غلبــه دارد و ایــن خیلــی عیــب بزرگــی اســت. 
ــوان در  ــودک و نوج ــاب ک ــت کت ــه کیفی ــه ب توج
دیگــر بیانــات رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــه چشــم 
اســامی  گرفتــن حکمــت  نظــر  در  می‌خــورد. 
ایرانــی و خلــق قصه‌هــای خــوب دو مؤلفــه‌ای 
ــه آن اشــاره  ــوان ب ــن بخــش می‌ت ــه در ای اســت ک
کــرد. ایشــان در دیــدار جمعــی از شــاعران در نیمــه 
رمضــان ســال 92، می‌فرماینــد:  مــن یــک توصیــه‌ 
ــرده‌ام  ــت ک ــا یادداش ــه اینج ــم دارم ـ ک ــر ه دیگ
ــم  ــن مفاهی ــه متضم ــودک ک ــعر ک ــه ش ــه ب ـ توج
باشــد،  سیاســی  حکمــت  و  اســامی  حکمــت 

ــاد  ــه ی ــرات ب ــاختن خاط ــینی و س ــزاداران حس ع
ــی،  ــران ایران ــا از زائ ــر آنه ــی بی‌نظی ــیِ میزبان ماندن
ایــن خاطــرات شــیرین را جایگزیــن خاطــرات تلــخ 
ــود  ــن خ ــا را از ذه ــد و کدورت‌ه ــگ کنن دوران جن
ــرگ  ــام ب ــتگی تم ــا شایس ــا ب ــازند ت ــاک و دور س پ
زرینــی را در خدمــت بــه زائــران امــام حســین )ع( از 

ــد.   خــود بجــا بگذارن
عبــور کــردن ســریع دو ملــت ایــران و عــراق از 
تبعــات جنــگ هشــت ســاله و پشــت ســر گذاشــتن 
ــود  ــگفت‌انگیز ب ــان ش ــمنان چن ــرای دش ــا، ب فتنه‌ه
کــه هرگــز بــاور نمی‌کردنــد دشــمنی میــان ایــن دو 
ــراق لا  ــران و الع ــش »ای ــعار وحدت‌بخ ــا ش ــت ب مل
یمکــن الفــراق« بــه دوســتی و بــرادری تبدیل شــود. 
از همــه مهمتــر همــرزم شــدن و قــرار گرفتــن آنهــا 
در یــک خاکریــز و ســنگر در برابــر داعــش و حامیــان 
ــزات  ــود از معج ــتی، خ ــد تروریس ــت پلی ــن حرک ای

دوران معاصــر اســت.  
ــم  ــت عظی ــر، حرک ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروز بی ام
نمایــش وحــدت  اربعیــن می‌توانــد  راهپیمایــی 
و قــدرت بیــش از پیــش امــت اســام به‌ویــژه 
شــیعیان سراســر جهــان در ایــن گردهمایــی ســالانه 
ــه  ــین علی ــام حس ــام ام ــن از قی ــو گرفت ــد. الگ باش
ــد  ــم و ســتمگری همچنــان بای ــر ظل الســام در براب
هــدف اصلــی ایــن حرکــت میلیونــی باشــد و بایــد بــا 
آمیختــن خشــم و نفــرت از یزیدیــان زمــان، بیــش از 
پیــش رنــگ و بــوی انقلابــی بــه ایــن مراســم آیینــی 

بخشــید.  
ــی  ــن راهپیمای ــی در ای ــاً آیین ــم صرف ــام مراس انج
ــه  ــای واقعــی نصــرت رســاندن ب ــه معن ــد ب نمی‌توان
ــه  ــد بلک ــان باش ــان جه ــین )ع( و مظلوم ــام حس ام
ــام  ــی قی ــرت یعن ــام آن حض ــت قی ــا درک درس ب
ــد  ــعارها، می‌توان ــکاس آن در ش ــم و انع ــر ظل دربراب
قــدم مهمــی در مســیر یــاری رســاندن بــه ایشــان و 
اندیشــه آن امــام مظلــوم باشــد.   بــه اهتــزاز درآمدن 
پرچــم ســرخ »یالثــارات الحســین« بــر گنبد مســجد 
مقــدس جمکــران همزمــان بــا شــهادت فرماندهــان 

ــروز  ــت و ام ــای لازم اس ــی از کاره ــا یک ــر م به‌نظ
ــت. ــی اس ــش خال ــداری جای ــک مق ی

شــعر کــودک و کتــاب کــودک و نوجــوان از جملــه‌ 
بخش‌هــای مهمــی اســت کــه امــروز مــورد توجــه 
اســت. شــعرایی کــه توانایــی دارنــد، زبــان رســایی 
یعنــی  را،  حکمت‌آمیــز  مفاهیــم  بایــد  دارنــد، 
حکمــت اســامی و ایرانــی را در شــعرهای فارســی 
بگنجاننــد. اســتعدادهای جــوان بایــد پــرورش پیــدا 
ــم  ــاد داری ــا در بیــن جوان‌هــا اســتعداد زی ــد. م کن
را  و جوانهــا هــم راحت‌تــر می‌تواننــد حقایــق 
بپذیرنــد و ایــن حقایــق را در بیــان خودشــان و در 

ــد. شــعرِ خودشــان منعکــس کنن
*شمارگان 2هزارنسخه‌ای کتاب برای جمعیت 

15میلیونی
ــدد  ــکلات متع ــود مش ــته وج ــال‌های گذش در س
ــذ، نوســان قیمــت  ــود کاغ ــی و کمب ــه گران از جمل
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــر م ــت دیگ ــش قیم و افزای
بــرای تولیــد کتــاب، نبــود ویتریــن مناســب و 
ــور و...  ــق کش ــی از مناط ــی در برخ ــدم دسترس ع
ــی و  ــبکه‌های اجتماع ــتفاده از ش ــد اس ــار رش کن
فضــای مجــازی ســبب شــده اســت اقبــال عمومــی 
ــر شــود. کاهــش شــمارگان  ــه کتــاب کــم و کمت ب
کتــاب بــه جایــی رســیده اســت کــه برخــی از آثــار 
ــود و در  ــر می‌ش ــخه منتش ــمارگان 100 نس ــا ش ب
ــازار  ــا 20 نســخه، ب ــا انتشــار تنه ــواردی ناشــر ب م
را ارزیابــی می‌کنــد و پــس از دریافــت فیدبــک 
ــتر از  ــخه‌های بیش ــار نس ــه انتش ــدام ب ــت، اق مثب

کتــاب می‌کنــد.
*چاپ کتاب؛ صدقه جاریه

کاهــش شــمارگان کتــاب در حــوزه کــودک و 
نوجــوان نیــز محســوس اســت؛ به‌طــوری کــه اگــر 
ــاپ  ــخه چ ــزار نس ــا 20 ه ــی ب ــه 70 کتاب در ده

و  هنیــه  اســماعیل  شــهید  مقاومــت  برجســته 
ــت  ــی اس ــان مبارک ــکر نش ــؤاد ش ــید ف ــهید س ش
ــم  ــن پرچ ــتن ای ــت داش ــا در دس ــاءالله ب ــه ان‌ش ک
بــا  و همزمــان  امســال  اربعیــن  راهپیمایــی  در 
درهــم کوبیــدن مواضــع رژیــم صهیونیســتی در 
ســرزمین‌های اشــغالی بــه دســت پرتــوان پاســداران 
ــور  ــانه‌های ظه ــت، نش ــور مقاوم ــام و مح دلاور اس
امــام زمــان )ارواحنــا لتــراب مقدمــه الفــداء( را تداعی 
کنیــم و بــا آمادگــی قلبــی بــرای ایــن اتفــاق بــزرگ، 
ــرت  ــور آن حض ــازی ظه ــرای زمینه‌س ــی ب گام عمل

ــم.   برداری
اســتفاده شــیعیان جهــان از پیــاده‌روی اربعیــن برای 
ایجــاد همبســتگی بیشــتر یــک فرصــت طلایــی در 
ــتادگی در  ــت و ایس ــه مقاوم ــت جبه ــتای تقوی راس
برابــر ظلــم اســتکبار جهانــی و عوامــل آن در منطقــه 
اســت کــه ایــن روزهــا و بــا توجــه بــه جنــگ غــزه 
از  بیــش  صهیونیســتی،  رژیــم  گســتاخی‌های  و 

گذشــته نیازمنــد اتحــاد و یــک صدایــی اســت.  

دو  در  حالــت  در خوشــبینانه‌ترین  الآن  می‌شــد، 
هــزار نســخه در دســترس قــرار می‌گیــرد؛ در حالــی 
ایــن تعــداد از چــاپ یــک کتــاب موفقیت‌آمیــز 
ــان  توصیــف می‌شــود کــه تعــداد کــودکان و نوجوان
ــر  ــت. رهب ــر اس ــون نف ــدود 15 میلی ــور ح در کش
ــه«  ــه جاری ــاب را »صدق ــاپ کت ــاب چ ــم انق معظ

می‌داننــد:
یــک وقتــی در گذشــته معمــول بــود کــه کســانی از 
تجــار و بازاری‌هــای مؤمــن، مثــل آقــای کوشــان‌پور، 
پیــدا می‌شــدند و کتابــی را چــاپ می‌کردنــد و 
ــد، امــا الآن ایــن کارهــا  مجانــی بــه طــاب می‌دادن
ــوم شــد  ــم می‌شــود. چنانچــه معل ــا ک نمی‌شــود، ی
کــه کتــاب خیلــی خوبــی هســت، ایــن بایــد چــاپ 
بشــود. هــر انــدازه خــرج چــاپ آن باشــد، بایــد جــزء 
صدقــات جاریــه قــرار بگیــرد. شــماها روشــنفکرید و 
بــه اهمیــت ایــن کار آگاهیــد؛ ایــن را ترویــج کنیــد. 
اگــر مســئله کتابخوانــی جــا افتــاد، ایــن هــم انجــام 
ــه  ــا اعضــای هیئــت تحریری ــدار ب خواهــد شــد. )دی

دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی؛ 18/2/74(
بــا ایــن نــگاه اســت کــه ایشــان در بازدیــد از 
ــران  ــاب ته ــگاه کت ــن دوره نمایش ــی و چهارمی س
می‌فرماینــد: ...لیکــن بــا وجــود این‌هــا انســان 
ــیار  ــاب بس ــن کت ــداد عناوی ــم تع ــه ه ــد ک می‌بین
ــال  ــد در س ــرض کنی ــی ف ــت؛ یعن ــده اس ــاد ش زی
ــوع  ــده از مجم ــاپ ش ــه چ ــی ک ــداد کتاب 1401 تع
ــن  ــل از انقــاب بیشــتر اســت ای ــن ســال قب چندی
ــه  ــن هم ــه ای ــا اینک ــت. ب ــی اس ــز مهم ــی چی خیل
مشــکلات از نظــر اقتصــادی و امثــال آن وجــود دارد، 
امــا عناویــن کتــاب بــالا رفته‌اســت و در عیــن حــال 
شــمارگان چــاپ کتــاب نســبتاً پاییــن اســت. افزایش 
ــان در  ــای ایش ــه دغدغه‌ه ــا از جمل ــراژ کتاب‌ه تی

ــت: ــوده اس ــز ب ــته نی ادوار گذش

ــه روز  ــا دعــای خیــر امــام زمان)عــج( روز ب یقینــاً ب
ــود و  ــزوده می‌ش ــن اف ــی اربعی ــت راهپیمای ــر برک ب
ــرادری  تاکنــون موجــب برکاتــی چــون دوســتی و ب
میــان دو ملــت ایــران و عــراق شــده اســت، وگرنــه 
ــگ  ــات جن ــا و تبع ــت کینه‌ه ــی می‌توانس ــه کس چ
هشــت ســاله را از دل ایــن دو ملــت بزدایــد؟ مادامــی 
ــدم  ــرت ق ــنودی آن حض ــیر خوش ــا در مس ــه م ک
ــرکات شــامل حــال مــا خواهــد  ــم، ایــن ب برمی‌داری

شــد.  
ــب  ــب و غری ــا حــوادث عجی ــه ب ــن امســال ک اربعی
منطقــه مصــادف شــده اســت، مــارا بیــش از پیــش 
ــد.  ــد می‌کن ــان نیازمن ــام زمانم ــر ام ــای خی ــه دع ب
فرصتــی  اربعیــن  راهپیمایــی  عظیــم  کنگــره 
ــم  ــت علیه ــل بی ــقان اه ــا عاش ــرای م ــتثنایی ب اس
الســام اســت کــه ملتمســانه از آن حضــرت بخواهیم 
عنایتــی بــه مــا کنــد و مــارا زیــر پرچــم »یالثــارات 
ــه ســینه و  ــی دســت ب ــوان خادمان الحســین« به‌عن

ــد. ــود برگزین ــرای خ ــف ب ــان برک ــربازانی ج س

گمانه‌زنی‌هایــی بــرای پخــش ســریال »۸۷ متــر« 
ــه  ــریالی ک ــد س ــوش می‌رس ــه گ ــاری ب ــوش عی کیان
همچنــان بلاتکلیــف اســت. گروهــی می‌گوینــد 
»روبیــکا« و البتــه خــودِ عیــاری بــه ســردرگمی اشــاره 
ــا  ــریال از کج ــن س ــرانجام ای ــد س ــد نمی‌دان می‌کن

ســردرخواهد آورد.
ــار بلاتکلیــف  ســریال »87 متــر« را می‌تــوان جــزو آث
تلویزیــون دانســت. کارگردانــش کیانوش عیــاری اخیراً 
ــن نکتــه  ــه ای ــی ب ــدون جیران ــا فری ــی ب در گفت‌وگوی
اشــاره کــرد کــه »ســریال »87 متــر« کاری نیســت که 
ــی  ــبکه نمایش‌خانگ ــج ش ــریال‌های رای ــون س همچ

باشــد و بــه تلویزیــون بیایــد بهتــر اســت.«
ــد  ــوش می‌رس ــه گ ــم ب ــی ه ــال، خبرهای ــن ح ــا ای ب
کــه قــرار اســت بــه روبیــکا برســد. اما یکــی از مدیــرانِ 
ایــن پلتفــرم در گفت‌وگویــی بــا تســنیم اعــام کــرد 
مذاکــره‌ای انجــام شــده امــا قطعیتــی وجــود نــدارد.

ــماً در  ــیمافیلم رس ــز س ــس مرک ــان رئی ــدی نقوی مه
ــن  ــرد ای ــام ک ــگاران اع ــا خبرن ــری ب ــت خب نشس
ســریال بــه نمایش‌خانگــی مــی‌رود بــه همیــن خاطــر 
چنــد مــاه اســت رایزنــی می‌شــود پلتفرم‌هــای 
نمایش‌خانگــی ایــن ســریال را پخــش کننــد. امــا هنوز 
خبــر قطعــی از پخش‌کننــده ایــن ســریال، رســانه‌ای 

نشــده اســت.
البتــه گهگاهــی گمانه‌زنی‌هایــی در فضای‌مجــازی 
عیــاری  کیانــوش  خــود  کــه  می‌شــود  پخــش 
کارگــردان و برخــی از عوامــل ایــن ســریال، آن را تأیید 

نمی‌کننــد.
ــش  ــرای پخ ــددی ب ــای متع ــا تاریخ‌ه ــون باره تاکن
ــه  ــدام ب ــه هیچ‌ک ــام شــده ک ــر« اع ــریال »87 مت س

ســرمنزل نرســیده‌اند.
ســریالی کــه در جریانِ ســاخت هــم بارها متوقف شــد 
و بــه نظــر می‌رســد عنــوان طولانی‌تریــن زمــانِ تولیــد 
یــک مجموعــه آپارتمانــی در تلویزیــون را بــه خــودش 
اختصــاص دهــد. چــرا کــه 31 مــاه طــول کشــید تــا 

بــه پایــان برســد.
ــران  ــا اک ــان ب ــدی پیــش همزم ــه چن ــی ک  کارگردان
»ویــای ســاحلی« دچــار ســکته خفیــف مغزی شــد و 
مدتــی را بــرای درمــان بــه بیمارســتان رفت. البتــه آثار 
بیمــاری هنــوز در صــدایِ او مشــخص اســت. عیــاری با 
ایــن حــال و احــوال پیگیــرِ پخــش ســریال »87 متــر« 
ــاً  ــد 1400 و نهایت ــن ســریال بای ــد ای اســت و می‌گوی
ــش  ــان پخ ــدر از زم ــد. هرچه‌ق ــش می‌ش 1401 پخ
آن می‌گــذرد ایــن ســریال تازگــی‌اش را از دســت 

می‌دهــد.

کاری کــه بــه تعبیــرِ کارگــردان، ســریال تلخــی 
نیســت امــا قصــه زمانــه اســت. برخــی اوقــات عشــق 
ــات  ــم ناملایم ــات ه ــی اوق ــد و برخ و درام را می‌بین
ــب  ــرای مخاط ــده‌ای ب ــل جذب‌کنن ــات عام و معض
اســت. او همچنیــن تأکیــد کــرده کــه خیــل عظیمــی 
و  مســتغلات  بــه  قضائیــه،  قــوه  پرونده‌هــای  از 
مســکن‌هایی برمی‌گــردد کــه ســر بســیاری بــه 
ــه اســت؛  ــواردی، کلاه رفت ــه م ــودن ب واســطه آگاه نب
ــی،  ــه تلویزیون ــن مجموع ــدنِ ای ــا دی ــا ب ــاگر م تماش

احســاس ناامنــی می‌کنــد.
ــا  ــد تماشــاگر ســریال »87 متــر« ب او اعتقــاد دارد بای
ــی  ــاس ناامن ــی، احس ــه تلویزیون ــن مجموع ــدن ای دی
ــه هــوا خریــد نکنــد  برایــش ایجــاد شــود کــه ســر ب
ــاق  ــت اتف ــا دق ــک ب ــروش مســکن و مل ــد و ف و خری
بیفتــد کــه بارهــا شــاهد بوده‌ایــم و دیده‌ایــم کــه چــه 
دردســرهای عظیمــی بــرای خریــداران بــه‌ وجــود آمده 

اســت.
ســریالی کــه درام اجتماعــی اســت و داســتان آن به دو 
خانــواده بــه نام‌هــای پوردوانــی و خلیلــی برمی‌گــردد. 
ــر  ــر، دو دخت ــراه همس ــه هم ــی ب ــا پوردوران علی‌رض
ــرج  ــام ف ــه ن ــنده‌ای ب ــه‌ای را از فروش ــرش خان و پس
ــی  ــا روز اسباب‌کش ــد. ام ــداری می‌کنن ــری خری ناص
ــه  ــری ب ــرد دیگ ــه ف ــه ب ــه خان ــوند ک ــه می‌ش متوج
نــام رجــب خلیلــی فروختــه شــده اســت. رجــب بــه 
ــر از  همــراه پســر، همســر و دو دختــرش صبــح زودت
پوردورانی‌هــا بــه خانــه رســیده‌اند و وسایل‌شــان را در 
خانــه گذاشــته‌اند امــا بــا رســیدن خانــواده پوردورانــی، 

ــود. ــخص می‌ش ــرداری مش ــرای کلاهب ماج
ایــن خلاصــه داســتان ســریال »87 متــر« اســت کــه 
ــی  ــد؛ حت ــود دی ــه خ ــددی را ب ــن‌های متع لوکیش
ــارج از  ــه خ ــردار ب ــب کلاهب ــرای تعقی ــا ب خانواده‌ه
کشــور )گرجســتان( می‌رونــد. ســریالی کــه بــه تعبیــر 
ــختی را  ــای س ــش روزه ــاری کارگردان ــوش عی کیان

ــرد. ســپری ک
از بازیگــران ایــن ســریال می‌تــوان بــه علــی دهکــردی، 
ــین  ــاد حس ــده ی ــران، زن ــا کام ــی، فریب ــران رجب مه
محــب اهــری، شــهین تســلیمی، دیبــا زاهدی، ســونیا 
ســنجری، حســین ســلیمانی، فریــده ســپاه منصــور، 
محمــد بحرانــی طنــز پــرداز محبــوب و صــدا پیشــه 
ــه  ــرد. البت ــاره ک ــتنی اش ــت داش ــان دوس ــاب خ جن
ــا دوری از  ــس از مدت‌ه ــز پ ــت را نی ــعید پیردوس س
ــی  ــوم عل ــم. مرح ــریال می‌بینی ــن س ــری در ای بازیگ
ــن  ــان فوتبالیســت هــم در ســکانس‌هایی در ای انصاری

ــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت. ســریال ب

نامه امام حسین علیه السلام در پاسخ به فرماندار مکه

سریال »کیانوش عیاری« را روبیکا پخش می‌کند 

یا خودِ تلویزیون؟

3. ضرر و آسیب به کسی نمی‌رساند
ــه«   ــت آفَتُ ــه، قَلَّ ــرَت مَخافَتُ ــن کَثُ ــود: »مَ ــان فرم  امیرمؤمن
ــدا  ــه از خ ــر ک ــت؛ ه ــن اس ــدا ای ــرس از خ ــت ت ــک علام ی
ــرر و  ــردم ض ــه م ــی ب ــت، یعن ــم اس ــش ک ــد، آفت می‌ترس
ــه  ــران لطم ــه دیگ ــه ب ــاند، انســان اســت ک آســیب نمی‌رس
نمی‌زنــد. عزیــزان ایــن ســه علامتــی کــه مــن امــروز بــرای 
ــخن و  ــدا س ــف از خ ــی 1- خائ ــم یعن ــدا گفت ــوف از خ خ
ــدارد،  فعلــش مثــل هــم اســت، 2- حــب ریاســت و غــرور ن
3- آفــت و ضــرر بــه کســی نمی‌رســاند، اگــر ایــن علامت‌هــا 
در کســی بــود او خائــف اســت و خــوف از خــدا در وجــود او 
ِّــهِ  هســت. خــدا در قــرآن می‌فرمایــد: »وَلمَِــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَب
جَنَّتَــان«  خــدا بــه کســی کــه تــرس از خــدا دارد دو بهشــت 
ــادی و هــم بهشــت معنــوی؛ هــم  می‌دهــد؛ هــم بهشــت م
ــدا  ــه از خ ــی ک ــت. کس ــت قیام ــم جن ــی و ه ــت برزخ جن
تــرس دارد ایــن گونــه اســت؛ ببینیــد در روز عاشــورا چگونــه 
ــهادت  ــرای ش ــد و ب ــین آمدن ــام حس ــت ام ــا خدم بعضی‌ه
التمــاس کرنــد. شــهادت، جان دادن اســت، انســانی کــه وقتی 
یــک ســوزن بــه دســتش فــرو مــی‌رود، دادش بلنــد می‌شــود 
ایــن چــه انگیــزه‌ای اســت کــه دختــر جــوان 17- 18 ســاله 
ــر  ــد؟ مگ ــرائیلی‌ها می‌زن ــرارگاه اس ــه ق ــره ب ــواد منفج ــا م ب
ــا  ــد؟! ی ــد کــه بعــدش ریاســت بکن ــده بمان او می‌خواهــد زن
مســئولیت و مقــام بگیــرد؟! وزارت بگیــرد؟! این چــه انگیزه‌ای 
اســت کــه مــادر فلســطینی جوانــش را در آغــوش می‌گیــرد 
ــد، در  ــت کن ــدا حفظ ــرو خ ــرم ب ــد پس ــد و می‌گوی می‌بوس
حالــی کــه مي‌دانــد اگــر او بــرود دو دقیقــة دیگــر تمام اســت. 
عملیــات انتحــاری اســت، او دارد بــه میــان دشــمن مــی‌رود، 
اگــر انگیــزه‌ای غیــر از انگیــزة خدایــی باشــد نمی‌توانــد ایــن 
کارهــا را بکنــد. ایــن کــدام انگیــزه اســت کــه جــوان را روی 
میــن می‌کشــد؟! حســین فهمیــده را زیــر تانــک می‌کشــد؟! 
ــد  ــه بخواه ــد ک ــهادت نمی‌مان ــد از ش ــده بع ــین فهمی حس
حــب ریاســت و جــاه داشــته باشــد. اگــر امــام خمینــی فرمود 
رهبــر مــن آن طفــل ســیزده ســاله‌ای اســت کــه بــا خــودش 
ــه ایــن دلیــل اســت  نارنجــک داشــت و زیــر تانــک رفــت، ب
کــه او واقعــاً در خــط دهــی رهبــر اســت، در پرســتش خــدا و 

نترســیدن  رهبــر اســت.
روضة عمروبن جناده

در روز عاشــورا، یــک نوجــوان 11-10 ســاله بــه امــام حســین 
التمــاس می‌کنــد کــه آقــا اجــازه  بدهیــد بــه میــدان بــروم. 
ــود-  ــو پــدرت شــهید شــده – پســر شــهید ب ــا فرمــود: ت آق
شــاید مــادرت راضی نباشــد و بخواهــد تــو را نگــه دارد،‌ یادگار 
پــدرت هســتی؛ »شــابٌ قُتِلَ ابَـُـوهُ فـِـى المَعرِکه«.  عــرض کرد: 
یابــن رســول الله،‌مــادرم لبــاس رزم تنــم کــرده، مــادرم برایــم 
شمشــیر بســته، مــادرم مــرا فرســتاده، مــن بــا اجــازة مــادرم 
ــد اســم مــن هــم جــزو شــهدا باشــد،  آمــده‌ام، اجــازه بدهی
ــای  ــت و پ ــم،‌ روی دس ــش می‌کن ــم، خواه ــاس می‌کن التم
ــا  ــال. آق ــال دارد؟ 11- 10 س ــد س ــاد. چن ــام حســین افت ام
ــی  ــه یاران ــا اباعبدالله«،‌چ ــکَ ی ــاعدَ الله قلبَ ــرو، »س ــود: ب فرم
داری حســین فاطمــه! چــه شــهدایی در کربــا تقدیــم کردی! 
ــرای همــة اینهــا قلبــش  چقــدر داغ دیــدی! امــام حســین ب
ــچ کســی در  ــن اســت کــه هی ــن ای ــود. عــرض م مهمــوم ب
کربــا بــه انــدازة امــام حســین مصیبــت ندیــده و هیچ کســی 
بــه انــدازة امــام حســین تشــنگی نچشــیده؛ چون همة شــهدا 
قبــل از امــام حســین شــهید شــدند، اوســت کــه تــا  آخریــن 

ــر نهضــت اســت و  ــد، او هــم رهب لحظــه همــة داغ‌هــا را دی
هــم احســاس مســئولیت می‌کنــد، فرمــود بــرو نوجــوان. ایــن 
نوجــوان اجــازه گرفــت، شمشــیرش را برداشــت، بــه میــدان 
آمــد. نگفــت پــدرم کیســت،‌ مــادرم کیســت،‌ بــا این که رســم 
ــدر و مــادر و خویشانشــان  ــه اســم پ ــود کــه خودشــان را ب ب
ــان را  ــد، کنیه‌ش ــان را می‌گفتن ــد، نسب‌ش ــی می‌کردن معرف
می‌گفتنــد،‌ امــا او نگفــت مــن کــه هســتم، گفــت بگذاریــد 
خــودم را بــا کســی معرفــی کنــم کــه اســمم در تاریــخ بمانــد. 
ــه  ــه هســتم؟ آن کســی هســتم ک ــن ک ــد م ــت می‌دانی گف
مولایــم حســین اســت، هــر کــه مــرا نمی‌شناســد،‌ بدانــد مــن 

غــام اباعبــدالله هســتم.
امیری حسین وَنعِْمَ الامَیر   

سرور فؤادِ البَشیر النذیر
ــن  ــر م ــد امی ــد بدان ــرا نمی‌شناس ــه م ــر ک ــمن! ه آی دش
ــین را  ــر حس ــت، اگ ــدالله اس ــم اباعب ــت، آقای ــین اس حس

نمی‌شناســید بــه شــما می‌گویــم:
علیٌ و فاطمهٌ والداه   

فهل تعلمون له من نظیر 
حســین کســی اســت کــه مــادرش فاطمــه اســت و پــدرش 
امیرالمؤمنیــن اســت. شــما را بــه خــدا، کســی را می‌شناســید 
کــه پــدر و مــادری مثــل زهــرا و علــی داشــته باشــد؟ شــما 
را بــه خــدا، کســی را می‌شناســید کــه بــه عظمــت حســین 
ــی نوجــوان شــهید شــد، دشــمن  ــه الله! وقت ــا بقی باشــد؟ ی
بــرای اینکــه عاطفه‌هــا را تحریــک کنــد، ســرش را بــه طــرف 
ــه  ــادر شــهید ســر را برداشــت و ب ــاب کــرد. م ــا پرت خیمه‌ه
ــره  ــا ثم ــی، ی ــا بنَُ ــنّت ی ــدا زد: »أحسَ ــبانید، ‌ص ــینه چس س
فــؤادی، یــا قــرهَ عَینــی«؛‌ ای نــور چشــمم، ای عزیــزم، فرزندم 
ــی را  ــا امانت ــد م ــا دشــمنان بدانی هســتی، دوســتت دارم، ام
کــه در راه خــدا داده‌ایــم پــس نمی‌گیریــم. ســر را برداشــت،‌ 
بــه طــرف میــدان جنــگ آورد، کــه مقابــل دشــمن بینــدازد. 
ــی،«؛  ــه الله، ‌ارِجع ــا عمّ ــود: »ی ــد و فرم ــرون آم ــدالله بی اباعب
خانــم برگــرد، خــدا صبــرت بدهــد.  یــا اباعبدالله، کاش کســی 
ــور  ــن ط ــت همی ــت را از روی بدن ــر کوچک ــود دخت ــم ب ه
ــه از روی  ــا تازیان ــه‌ات را ب ــدالله نازدان ــا اباعب ــد، ی برمی‌گردان

بــدن بلنــد کردنــد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلیم العظیم.

حجت الاسلام دکتر مجتبی خندان

رضــا ژالــه )ســازنده ســاز( در روایــت خاطــرات خــود 
ــه  ــک پشــیمانی اینگون ــا محمدرضــا شــجریان از ی ب
می‌گویــد: »از یــک کاری کــه کــردم خیلــی پشــیمانم! 
یــک شــب اســتاد شــجریان دســته چکــش را درآورد 
ــن همــه زحمــت کشــیدی  ــه جــان ای و گفــت: »ژال
چقــدر بــرای شــما بنویســم؟« گفتــم: »اســتاد جــان 
مــن چقــدر بــرای شــما بنویســم؟« گفــت: »شــما چرا 
بــرای مــن بنویســی؟« گفتــم: »چــه شــب‌هایی کــه 
ــا  ــن کارگاه چکــش مــی‌زدم و ب ــا صبــح در ای مــن ت
شــنیدن صــدای شــما بــدون اینکه خســته شــوم کارم 
ــتاد  ــم اس ــی ای کاش می‌گفت ــی‌دادم.« ول ــه م را ادام
ــه رســم  ــرگ چــک را ب ــال و آن ب بنویســید یــک ری

ــتم.« ــه می‌داش ــادگار نگ ی
 رضــا ژالــه کــه از ســازندگان سرشــناس ســاز ایــران 
اســت، به قــول خــودش شــب‌های بســیاری در کارگاه 
خــود بــا محمدرضــا شــجریان دمخــور بــوده اســت و 

ــد و  ــود می‌گفتن ــی خ ــازهای ابداع ــدام، از س ــر ک ه
ــطه  ــه واس ــه ب ــنایی‌ ک ــد؛ آش ــر می‌کردن ــادل نظ تب
مجیــد درخشــانی )آهنگســاز و نوازنــده تــار و ســه‌تار( 

صــورت گرفتــه اســت.
ژالــه آشــنایی خــود و شــجریان را اینگونــه برای ایســنا 
روایــت کــرده اســت: »زمانــی کــه آقــای درخشــانی و 
ــد، آقــای  اســتاد شــجریان کنســرت برگــزار می‌کردن
ــه  ــد ک ــفارش دادن ــن س ــه م ــازی را ب ــانی س درخش
موقــع تحویــل بــه ایشــان گفتــم بــا خیــال راحــت از 
ایــن ســاز اســتفاده کنیــد چــون دیگــر وســط اجــرای 
اســتاد نیــازی بــه کــوک نــدارد. ایشــان رفــت و اســتاد 
ــه ســاز  ــه اجــرا دســت ب ــد کــه در میان شــجریان دی
ــیده  ــت پرس ــن جه ــه همی ــرد. ب ــوک نمی‌ب ــرای ک ب
بــود ســاز را چــه کســی ســاخته اســت؟ آقــای 

ــه.  ــود رضــا ژال درخشــانی هــم گفتــه ب
اســتاد شــجریان هــم گفتــه بــود »پــس بــه دیــدارش 

برویــم«. آقــای درخشــانی کارهــای ابداعــی مــرا هــم 
دیــده بــود و نــزد اســتاد شــجریان تعریــف کــرده بود. 
بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت: »ژالــه جــان ایــرادی 
ــت  ــه کارگاه ــجریان ب ــای ش ــا آق ــراه ب ــدارد هم ن
بیاییــم؟« گفتــم کــه »نــه اســتاد جــان چــه ایــرادی 

ــد«.  ــر می‌کنی ــن را مفتخ دارد م
ــدگان  ــراه نوازن ــه هم ــت ک ــد روز گذش ــه چن خلاص
گــروه بــه کارگاهــم آمدنــد. چندتــا از ســازهای 
ابداعــی مــن و دیگــر ســازها هــم روی زمیــن 
بــود کــه نوازنــدگان آن‌هــا را نواختنــد و اســتاد 
ــای  ــه پ ــث شــد ک ــاق باع ــن اتف ــد. ای خوششــان آم
ــب‌ها  ــی ش ــود و خیل ــاز ش ــن ب ــه کارگاه م ــتاد ب اس
ــازهایی  ــاره س ــی درب ــد و گاه ــن می‌آمدن ــش م پی
کــه می‌ســاختند از مــن نظرخواهــی می‌کردنــد. 
ــیقی  ــرای موس ــش ب ــود، دل ــر ب ــردی کنکاش‌گ او م
ــا  ــاخت ام ــادی س ــازهای زی ــوخت و س ــران می‌س ای

ــداد ایــن مســیر را ادامــه دهــد.  ــه او اجــازه ن عمــر ب
از یــک کاری کــه کــردم خیلــی پشــیمانم! یــک شــب 
ــت:  ــش را درآورد و گف ــته چک ــجریان دس ــتاد ش اس
ــدر  ــیدی چق ــت کش ــه زحم ــن هم ــان ای ــه ج »ژال
ــن  ــان م ــتاد ج ــم: »اس ــم؟« گفت ــما بنویس ــرای ش ب
ــرا  ــما چ ــت: »ش ــم؟« گف ــما بنویس ــرای ش ــدر ب چق
بــرای مــن بنویســی؟« گفتــم: »چــه شــب‌هایی کــه 
ــا  ــن کارگاه چکــش مــی‌زدم و ب ــا صبــح در ای مــن ت
شــنیدن صــدای شــما بــدون اینکه خســته شــوم کارم 
ــتاد  ــم اس ــی ای کاش می‌گفت ــی‌دادم.« ول ــه م را ادام
ــه رســم  ــرگ چــک را ب ــال و آن ب بنویســید یــک ری
ــو  ــه پیکاس ــد ک ــتم. می‌گوین ــه می‌داش ــادگار نگ ی
وقتــی بــه رســتوران می‌رفتــه، عــوض پــول نقــد، بــه 
ــای او  ــی چک‌ه ــت ول ــی‌داده اس ــک م ــتوران چ رس
هرگــز بــرای وصــول بــه بانــک نرفــت و آنها دســتخط 

ــتند.« ــه داش ــادگار نگ ــه رســم ی او را ب


